
 
 

  ١٦ از   ١شماره صفحه:        /    ٣٣جلسة نور تفسیر سورة 

    

 ٣٣تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس       

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿الَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُموا منآم ينالَّذ اللَّه دعو نكِّنملَيو هِملن قَبم ين

مي لَهضتي ارالَّذ مهيند مفَأُو لَه كذل دعب ن كَفَرمئاً ويرِكُونَ بِي ششنِي لاَ يوندبعناً يأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو كلئ

   ﴾)٥٦(وأَقيموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ  )٥٥( هم الْفَاسقُونَ

  هاي خداوند به صالحان پيرامون تشكيل حكومت وعده

بعد از اينكه خطوط كلي اصول دين و فروع آن را مشخص فرمود و افراد را به دو صنف تقسيم كرد گذشته از 

جريان وعده به شت و وعيد به دوزخ در جريان دنيا هم وعده تشكيل مدينه فاضله را داد كه در دنيا به وسـيله  

كنـد حـالا بـر كـدام     اي ظهور مـي شود حكومت عادلهاي تشكيل ميمؤمن باايمان مدينه فاضلهافراد  ,مردان صالح

وعد اللَّه الَّـذين آمنـوا   ﴿شود يك بحث بعدي است. فرمود اين وعده الهي است حكومت تطبيق شده يا تطبيق مي

نكُمن«كه اين  ﴾مانساني تبعيض است يعني از جامعه » م﴿لُوا الصمعواتحاين طور نباشد كه ايمانشان بـدون   ﴾ال

باشد هر چه  ﴾عملُوا الصالحات﴿بلكه  ١﴾خلَطُوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً﴿عمل باشد يا عملشان تبعيضي باشد كه 

ا جمع محـلاّ بـه   چنين نيست كه لذا بدهند بعضي را ترك كنند بعضي را انجام بدهند اينكار صالح است اينها انجام مي

با لام قسم يعني  ﴾وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ﴿الف و لام ذكر فرمود 
                                                

  .١٠٢سورهٴ توبه, آيهٴ .  ١



 
 

  ١٦ از   ٢شماره صفحه:        /    ٣٣جلسة نور تفسیر سورة 

قدما ها را جانشين اقدمين قرار داده دهد چه اينكه گذشتهحتماً ذات اقدس الهي اينها را جانشين گذشتگان قرار مي

   ﴾ولَيمكِّنن لَهم﴿دهد با اين تفاوت كه را جانشين اقدم قرار داده متأخرين را جانشين قدما قرار مي

  تعيين دين مرضي در غدير موهبتي الهي به صالحان

ديني كه مرضـي خداسـت و   كند و آن اين است كه اين عنايت خاص خداست كه به افراد مؤمن صالح عطا مي

ين را براي آا پذيرفته است كه اسناد دين به اين مردم به معناي اسناد اين فيض به مستفيض است نـه  خدا اين د

اي كه اين دين اضافه است به ذات اقدس الهي اضافه» دين االله«گوييم به معناي اسناد فيض به فياض يك وقت مي

اين اضافه فيض است به مسـتفيض اينجـا كـه     ١﴾ينِلَكُم دينكُم ولي د﴿گوييم فيض به فياض دارد يك وقت مي

اضافه فيض به مستفيض است و خود اين دين, دين حق است كه اضافه موصوف به صفت است  ﴾دينهم﴿فرمود: 

 اي دارد به آا كه اضافه فيض به مستفيض است و وصفي دارد كهاين دين اضافه ٢﴾يوفِّيهِم اللَّه دينهم الْحق﴿كه 

كه اين اضـافه موصـوف بـه     ٣﴾ولاَ يدينونَ دين الْحق﴿فرمايد: اين حق, صفت دين است گاهي ميحق است و 

  .﴾ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضي لَهم﴿صفت است به هر تقدير فرمود: 

  پرسش...

خداي سـبحان ديـن مرتضـي و مرضـي را در      .ستاند تدين دارند ولي آن قانون, دين اپاسخ: اينها كه متدين

الْيوم يئس الَّذين كَفَـروا  ﴿اين است فرمود:  »مائده«آيه سوم سورهٴ مباركهٴ  ;مشخص فرمود »مائده«سورهٴ مباركهٴ 

لَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي نوشاخو مهوشخفَلاَ ت ينِكُمن ديناًمد لاَمالْإِس لَكُم يتضري وتمنِع اين  ﴾كُم

                                                
  .٦كافرون, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٢٥نور, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .٢٩توبه, آيهٴ سورهٴ .  ٣
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دينِ مرتضي دينِ مرضي دينِ خداپسند ديني است كه قرآن و عترت را با هم دارد بعد از جريان غـدير و جريـان   

كوشش جناب زمخشري و امثال زمخشري كه بخواهند اين را بـر جريـان سـقيفه     .دين مرضي مشخص شد ,ولايت

  باشد  »مائده«رسد. خب ديني مرضي خداي سبحان است كه مطابق آيه سه سورهٴ مباركهٴ به جايي نمي ١حمل بكنند

  اقسام خلافت و عدم تحقق خلافت عادله در عصر پيامبر(ص)

كند اند آا را به تشكيل مدينه فاضله و حكومت عادله موفق ميفرمود خداوند مؤمناني كه به عمل صالح موفق

جريان خلافت در قرآن انحايي دارد يك قسم خلافة االله است كه  ﴾لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ﴿است  سوگند ياد كرده

يـك قسـم    ٢﴾إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً﴿درباره جريان انسان كامل مثل حضرت آدم(سلام االله عليه) فرمود: 

د و سـليمان و امثـال   وبت به بعض است نظير جريـان داو خلافت انبيا بعضهم نسبت به بعض است اوليا بعضهم نس

و مانند آن. يك قسم خلافت و جانشيني به معني اعم است كه قوم عاد و ثمود و  ٣﴾وورِثَ سلَيمانُ داود﴿ذلك كه 

خلافـتي   قوم نوح را قرآن كريم فرمود اينها خليفه آا بودند آا خليفه اقدمين بودند بين قوم نوح و عـاد و ثمـود  

قسم چهارم خلافت از همين قبيل است كه مؤمنان جانشـين مؤمنـان    .شودبرقرار بود كه به آن آيات هم اشاره مي

آيند با اين خصيصه, اينها كه ديگرند با اين خصيصه يا خلافت به معناي عام باشد كه مؤمنين بعد از اقوام ديگر مي

دله نه ترسي هست و نه اندوهي نه از داخـل نـه از خـارج    دهند در حكومت عاآمدند حكومت عادله تشكيل مي

كنند هيچ ترسي ندارند نـه از  كنند و به ديگران منتقل ميكنند باور دارند عمل مياينها موحدانه دينشان را درك مي

هـراس   حاصل نشد براي اينكه اينها مرتب در(صلّي االله عليه و آله و سلّم) داخل نه از خارج اين در زمان پيغمبر

                                                
  .٢٥٢, ص٣ر.ك: الكشاف, ج.  ١
  .٣٠سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
  .١٦سورهٴ نمل, آيهٴ  . ٣
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بودند حالا اگر هراس داخلي كم بود هراس خارجي زياد بود هراس داخلي هم بود براي اينكـه عـده زيـادي از    

كردند براي مشركان يـا منافقـاني بودنـد كـه     اينها سر از نفاق در آورده بودند يا يهوديهايي بودند كه جاسوسي مي

  از نشده گزارشگر اهل شرك بودند در زمان خود حضرت اين وعده انج

  وضعيت دين در زمان برخي انبياء و حضرت علي(ع) و خلفاي ديگر

بعد هم تا زمان حضرت امير(سلام االله عليه) دين مرضي پيدا نشده زمان حضرت امير هـم اينـها چـون عمـل     

صالح نكردند نگذاشتند اين بزرگوار آن دين الهي را پياده كند لذا سه جنگ را بر آن حضـرت تحميـل كردنـد كـه     

مرتب خونريزي و كشتار و امثال ذلك بود جنگ جمل بود جنگ صفين بود جنگ روان در خاورميانه مستكبران 

شكني و تبرگيري و احتجاج و درون آتـش رفـتن و   حكومتي داشتند وجود مبارك ابراهيم خليل آمد با جريان بت

صـر وجـود مبـارك ابـراهيم داعيـه      آتش را گلستان كردن بالأخره خاورميانه را امن كرد يعني هـيچ كسـي در ع  

پرستي نداشت يا كلاً برطرف شد يا در حكم برطرف شدن بود و انبياي ابراهيمي هم تا حدودي قدرت داشـتند  بت

پرستي برگشت وجود مبارك يوسف(سلام االله عليه) كه بعدها شد و باز شرك و بت ١﴾فَكَفَرت بِأَنعمِ اللَّه﴿بعد كم كم 

ن مصـر را رفتـه روشـن بكنـد همـين مسـتكبران دوبـاره بـر         پرستي مبارزه كرد تا حدودي آا بتبه زندان افتاد ب

   .خاورميانه مسلّط شدند

مستحضريد كه حجاز يك حيات خلوتي بود هم براي امپراطوري ايران هم براي امپراطوري روم كسـي بـراي   

د بود نه مركز تجارت بود جايي نبود كـه  كرد زيرا نه مركز سياست بود نه مركز اقتصاحجاز حساب خاص باز نمي

بعـثَ فـي الْـأُميين    ﴿امپراطوري ايران نسبت به او طمع كند يا امپراطوري روم نسبت به او طمع كنـد امـا وقـتي    

                                                
  .١١٢نحل, آيهٴ سورهٴ .  ١
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ظهور كرد اين دو امپراطوري را رام كرد و هـر دو  (صلّي االله عليه و آله و سلّم) شد وجود مبارك پيغمبر ١﴾رسولاً

شدند بعد از اينكه اين دو امپراطوري تسليم شدند اوضاع خاورميانه آرام شـد ولي قبـل از اينكـه اوضـاع     تسليم 

خاورميانه آرام بشود جريان حضرت ابراهيم(سلام االله عليه) كه مقداري گذشت بيان نوراني حضرت امير اين است 

ها را اصحاب دبـر و  ها را اين پيغمبرزادهزادهمامهاي ابراهيم را اين اكه همين اكاسره ايران و همين قياصره روم نوه

يعني اينها را چـارودار كردنـد مستحضـريد كـه ايـن شـترباا و سـارباا را         ٢وبر كردنددبر و وبر كردند اخوان 

كننـد بـا تيمـار و    دبر يعني اين زخمهاي پشت شتر را اينها دارند درمان مـي اصحاب گويند اصحاب دبر و وبر. مي

هايي است كـه از  هاي بركي پارچهگويند برك پارچهمثال ذلك, وبر اين كُركهاي سينه شتر است اين قسمت را ميا

 ٣گويند خواندن نماز در مبارك ابل مكـروه اسـت  اين پشم و قسمتهاي ظريف سينه شتر باشد اين مبارك ابل كه مي

خوابـد  گويند برك و شتر روي همين قسمت ميرا مي قسمت خوابد اينبراي اينكه شتر با سينه در اين قسمتها مي

گويند برك قباهاي بركي, عباهـاي  شود ميپشمهاي كُركي كه از اين قسمت سينه گرفته مي ;شود مبارك ابلآن مي

خود شود اين ابراهيم خليل(سلام االله عليه) آمد اين خاورميانه را تحت سلطه علمي بركي از اين قسمت ساخته مي

كردند باعث شـد كـه اكاسـره    در آورد بعد در اثر اختلاف و ناهماهنگي همين افرادي كه بايد حكومت را حفظ مي

كردند فرمود من را تنها نگذاريد اگـر   ها را گرفتند و چاروداربرزادهايران و قياصره روم اين دو ابرقدرت اين پيغم

ره و قياصره نسبت به فرزندان ابراهيم(سلام االله عليه) كردنـد  من تنها شدم و بيگانه مسلّط شد همان كاري كه اكاس

كنند كه كم و بيش ديديم امويان چه كردند مروانيان چه كردنـد عباسـيان چـه كردنـد اينكـه      نسبت به شما هم مي

شمارند همه اينها كه قاجار و ساساني و ساماني و هخامنشي و سـلجوقي نبودنـد   سال را مي ٢٥٠٠بينيد تاريخ مي
                                                

  .٢جمعه, آيهٴ سورهٴ .  ١
  »..فتركوهم عالةً مساكين أخوانَ دبرٍ و وبرٍ; «..١٩٢البلاغه, خطبه ج.  ٢
  .٦٢, ص١شرائع الاسلام, ج.  ٣
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بودند از يك سو هم شبيه لوي هخامنشي العباس از يك سو شبيه ساساني و چندين سال عباسيان بودند همين بني

ساله است اين سلسه منحوس در بين آا مرواني هست عباسي هست  ٢٥٠٠و قجر بودند لذا اين سلسله, سلسله 

كرد اينها بود كه در ايران حكومت ميون اين مأم كردند كههمه اينها كه ايراني نبودند آا كه در ايران حكومت مي

اند. فرمود اگر شما آن دين را درست نشناسيد باور نكنيد عمل نكنيد و تبليغ نكنيد به همـين روز  ساله ٢٥٠٠جزء 

  شويد.سياه مبتلا مي

  وعده تحقق حكومت دين مرضي خدا به صالحان بدن ترس

اند خدا وعده داد كه دينِ حق را كـه بـه   ه مورد وعده الهياند كخب خداي سبحان فرمود يك گروه مخصوصي

شود كه قوانين او به خوبي شناخته بشود (يـك) مـورد بـاور    اينها عطا كرده است متمكّن كند دين وقتي متمكّن مي

در چنين فضـايي نـه ترسـي دروني     ,شود دين متمكّنباشد (دو) مورد عمل باشد (سه) تبليغ بشود (چهار) اين مي

درست است  ﴾ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً﴿نه ترس بيروني نه غم دروني است نه غم بيروني اينكه فرمود:  است

شود يعني اينها هراسي نداشتند نـه در  كه نكره در سياق مثبت است و نه منفي ولي اطلاقش شامل هر دو قسم مي

   .ترسيدند نه هراسي از بيگانه داشتند كشور شده كشور امنميداخل نه در خارج, نه در داخل از يكديگر 

  دستور خدا به مسلمانان بر خشونت و صلابت در حال جنگ و عادي

ولْيجِدوا فـيكُم  ﴿فرمايد: اصلاً بناي او بر اين نيست كه مزاحم ديگران باشد اما به ما ميمستحضريد كه اسلام 

يا أَيها النبِي جاهـد الْكُفَّـار والْمنـافقين    ﴿فرمايد: ي رخ داد در آن صحنه مياگر ـ خداي ناكرده ـ جنگ  ١﴾غلْظَةً

                                                
  .١٢٣سورهٴ توبه, آيهٴ .  ١



 
 

  ١٦ از   ٧شماره صفحه:        /    ٣٣جلسة نور تفسیر سورة 

هِملَياغْلُظْ عدر جبهه جنگ جز خشونت چيز ديگري نيست اما در حال عادي نفرمود شما خشن باشيد فرمود  ١﴾و

ناپذير تلقّي كند اين امر اسـت  ن يك دژ شكستطرزي زندگي كنيد كه دشمن درباره شما طمع نكند و شما را به عنوا

دشمنـان هسـتند   مخاطبين [و كساني كه غلظت بايد درباره آا اعمال شـود]  (يك) امر غايب است (دو) در حقيقت 

نـه   ﴾ولْيجِدوا فيكُم غلْظَـةً ﴿(سه) فرمود طرزي شما زندگي كنيد كه حتماً آا در شما استواري را احساس بكنند 

اين دستور غلظت نيسـت دسـتور اسـتقامت و     فرمود شما طرزي زندگي كنيد كه دشمن طمع نكند» وا عليهماغلظ«

كند كه با سلسله جبال البرز دربيفتد خب چكار كند شما با چهارتا صلابت است مثل اينكه هيچ آدم عاقلي طمع نمي

ه باشيد كه دشمن در شما غير از صـلابت  فرمود شما سلسله كو ؟!خواهي به جنگ قلّه دماوند برويكلنگ و بيل مي

است خب چه وقـت ملّـت بـه جـايي     » اغلظوا عليهم«اين غير از  ﴾ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴿چيز ديگر درك نكند 

 ﴾ضي لَهـم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارت﴿شود با آا در افتاد؟ آن وقتي كه رسد كه دشمن جداً باور كند كه نميمي

باشد دين مرضي با اين ابعاد چهارگانه ياد شده اجرا بشود آن وقت نه ترس درون است نه تـرس بـيرون تـاكنون    

اي چند صباحي چنين نعمتي نصـيب اهـل   ممكن است مقطعي در گوشه ,چنين چيزي نشده است البته بالقول المطلق

بايد به وسيله ظهور مبـارك وليّ عصـر(ارواحنا فـداه)     آن منطقه شده باشد ولي اگر بخواهد به صورت رسمي باشد

  باشد.  ﴾ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضي لَهم﴿باشد كه 

  انواع استخلاف دراز منه مختلف در آيات قرآن

همين  درباره اصل استخلاف فرمود خداي سبحان بناي او بر اين است كه اين زمين را دست به دست بگرداند و

اصـل خلافـت را در جريـان سـورهٴ مباركـهٴ       .طور گروهي بيايند و گروهي بروند مخصوص گروه خاصي نيسـت 

                                                
  .٩; سورهٴ تحريم, آيهٴ ٧٣سورهٴ توبه, آيهٴ .  ١



 
 

  ١٦ از   ٨شماره صفحه:        /    ٣٣جلسة نور تفسیر سورة 

إِذْ جعلَكُم ﴿فرمود:  »اعراف«سورهٴ  ٦٩نسبت به عاد و ثمود بيان كرده در آيه  ٧٤و همچنين آيه  ٦٩آيه  »اعراف«

وإِلَي ثَمـود  ﴿سخن از ثمود مطرح شد فرمود:  ٧٣بعد در آيه  ﴾بصطَةً لْخلْقِخلَفَاءَ من بعد قَومِ نوحٍ وزادكُم في ا

واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ من بعد عاد وبوأَكُم في الْأَرضِ تتخذُونَ من ﴿فرمود:  ٧٤آيه در بعد  ﴾أَخاهم صالحاً

شما بعد از عاد آمديد امكانات فراواني ما بـه شمـا داديم   فرمود به قوم ثمود  ﴾جِبالَ بيوتاًسهولها قُصوراً وتنحتونَ الْ

هاي كوه ويلا بسازيد امكانات شما به قدري بود كه كوه هاي ييلاقي در دامنهامكانات شما تنها اين نبود كه در منطقه

كرديـد جـاي   كرديد جاي خواب درسـت مـي  مي تراشيديد اتاق درستساختيد يعني اين كوهها را ميرا ويلا مي

وتنحتـونَ الْجِبـالَ   ﴿كرديد اين غير از اين است كه انسان در دامنه كوه يك ويلا بسازد فرمـود:  مهمان درست مي

را هم در بخشهاي ديگر دارد الآن هم بعضي از آثار باستاني هست كه اينـها   ١﴾فَارِهين﴿اين كار را كرديد  ﴾بيوتاً

تراشيدند چندين اتاق, پـذيرايي بـراي خـود, مهمـان, ورودي     آوردند اين كوه را ميه را به صورت كاخ در ميكو

   .جزء آثار باستاني استكردند كه بقايايش الآن خروجي درست مي

 ١٢٨آيـهٴ   ;گذاري را از زبان موساي كليم بيان فرمـود جريان ارث »اعراف«در بخشهايي باز از سورهٴ مباركهٴ 

استعينوا بِاللّه واصبِروا ﴿اين است كه وجود مبارك موسي(سلام االله عليه) به قومش فرمود:  »اعراف«رهٴ مباركهٴ سو

اين هميشه هست اما  ٣﴾إِن يشأْ يذْهبكُم ويأْت بِخلْقٍ جديد﴿اين تبدل هست  ٢﴾إِنَّ الْأَرض للّه يورِثُها من يشاءُ

اش ايمان است و عمل صالح, اگر گروهي واقعاً مؤمن بودند و واقعاً به اعمال صالح موفق مدينه فاضله شرط اساسي

گروهي  شته باشند وگرنه صرف ميراث بردنكنند كه حكومت صالحه و مدينه صالحه داتوفيق اين را پيدا ميشدند 

                                                
  .١٤٩ٴ شعراء, آيهٴ سوره.  ١
  .١٢٨اعراف, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .١٦; سورهٴ فاطر, آيهٴ ١٩ابراهيم, آيهٴ سورهٴ .  ٣



 
 

  ١٦ از   ٩شماره صفحه:        /    ٣٣جلسة نور تفسیر سورة 

ونرِيد أَن نمن علَي الَّذين استضعفُوا ﴿كه آمده است اسرائيل ي هم درباره بنيبعد از گروه ديگر است در موارد ديگر

ينارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنضِ وي الْأَر١.﴾ف  

إِنـي  ﴿خب بنابراين استخلاف گاهي نسبت انسان است به خداي سبحان كه فعلاً از حريم بحث بـيرون اسـت   

يفَةًجلضِ خي الأَرلٌ فاسِ﴿يا  ٢﴾اعالن نيكُم بضِ فَاحي الْأَريفَةً فلخ اكلْنعا جإِن داوا دپيامبري  ٣﴾ي يا استخلاف

و مانند آن يا استخلاف عاد و ثمود و قوم نوح نسبت بـه   ٤﴾وورِثَ سلَيمانُ داود﴿نسبت به پيامبر ديگر است كه 

تواند دليل ت كه يك استخلاف مذمومي است يا استخلاف مؤمنين نسبت به يكديگر است كه اين آيه مييكديگر اس

آن باشد حالا يا قبلاً مؤمناني بودند و مؤمنان فعلي خليفه آن هستند يا نه قبلاً افراد غير مؤمن بودنـد و اينـها بـه    

  شما به جاي ظالمين نشستيد ٥﴾ين ظَلَمواوسكَنتم في مساكنِ الَّذ﴿فرمايد: جاي آا آمدند مي

  تعليق حكم بر وصف در آيه، دال بر در معرض خطر بودن صالحان

اين به جاي ظالمين نشستيد تعليق حكم بر وصف است كه خطري را هم دارد مثل اينكه بگويند آقا شمـا روي   

اي اينجـا  يعـني عـده   ﴾مساكنِ الَّذين ظَلَموا وسكَنتم في﴿اينكه فرمود:  !صندلي لرزاني نشستي يعني مواظب باش

شـويد ايـن   كن مـي كن شدند شما آمديد مواظب باشيد ظلم نكنيد وگرنه ريشهنشسته بودند چون ظلم كردند ريشه

رزان است گويند آقا اينجا صندلي لاين خطر را دارد مثل اينكه به يك آقا مي ﴾وسكَنتم في مساكنِ الَّذين ظَلَموا﴿

نشست و افتاد پايش شكست شما مواظب باشيد. در بخشهاي ديگر هم فرمود ما شما را بـه جـاي آـا    قبلاً كسي 

                                                
  .٥قصص, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٣٠سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
  .٢٦سورهٴ ص, آيهٴ .  ٣
  .١٦سورهٴ نمل, آيهٴ .  ٤
  .٤٥سورهٴ ابراهيم, آيهٴ .  ٥



 
 

  ١٦ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٣٣جلسة نور تفسیر سورة 

نظُـر كَيـف   فَي﴿گاهي به صـورت فعـل مغايـب     ١﴾كَيف تعملُونَ لننظُر﴿الغير نشانديم گاهي به صورت متكلّم مع

  بهكارند. اينها نسبت به اقوامي كه ت ٢﴾تعملُونَ

  تبيين ويژگي انسان صالح و عمل صالح در قرآن

ايـن   ﴾ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضـي لَهـم  ﴿در خصوص اين آيه محلّ بحث كه فرمود ما اين كار را كرديم 

كـه فرمـود:    است »انبياء«سورهٴ مباركهٴ  ١٠٥اي دارد كه در قسمتهاي ديگر نيست آن خصيصه شبيه آيه خصيصه

است  عملُوا الصالحات﴾﴿صالح بالاتر از  ﴾ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ﴿

هـد كـدام   ددهد صالح درباره حوزه ذات و عمل هر دو خبر ميدر حوزه عمل خبر مي عملُوا الصالحات﴾﴿زيرا 

قلب و عقيده و تكليفش را انجام بدهد اگر از نظر عقيده و قلب انسان صالح است آن انساني كه مؤمن باشد از نظر 

فرمـود:  مشكل داشته باشد يا از نظر قلب مؤمن باشد ولي عمل صالح انجام نداد كـه انسـان صـالح نيسـت اينكـه      

خواهد بود خب فرمود:  الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات﴾﴿جامع آن اين يك تعبير به تنهايي  عبادي الصالحونَ﴾﴿

   أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ﴾﴿

  وظيفه مردم و حاكمان صالح در تحقق مراحل امر معروف و ي از منكر

كنند برابر آيه كنيم چه كار مي ياد ميبه عنوان مدينه فاضله مثلاً وه به مقامي رسيدند كه ما از آنو اگر اين گر

الَّذين إِن مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عـنِ  ﴿فرمود:  »حج«سورهٴ  ٤١

ه معروف و ي از منكر بـود ايـن امـر بـه     خب ماه محرم كه در پايانش هستيم اوايل اين ماه به نام امر ب ﴾الْمنكَرِ

                                                
  .١٤يونس, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .١٢٩ف, آيهٴ اعراسورهٴ .  ٢



 
 

  ١٦ از   ١١شماره صفحه:        /    ٣٣جلسة نور تفسیر سورة 

عامـل بـراي اصـلاح جامعـه اسـت حـالا هـم        معروف و ي از منكر كه دو فريضه از فرايض الهي است ترين 

اش اين است كه در بخش سوم و چهارم امر به معروف و ي از منكر فعال باشد هم تـوده مـردم   حكومت وظيفه

و دوم فعال باشند البته بخش اول و دوم وظيفه مشترك امت و حكومت است شان اين است كه در بخش اول وظيفه

بخش اول انزجار قلبي و تنفّر برخوردي اين يك بخش و تذكّر زباني و دستور زباني بخش دوم. اولين بخشي كه بـر  

 ـهمه ما واجب است اين است كه نگاه غضبان داشته باشيم نگاه نفرت ني واجـب  آميز داشته باشيم واجب است يع

بينند عبوسانه ببينند متنفرانه ببينند اين خـودش را جمـع   حجاب بود زاي ديگر وقتي اين را مياست اگر كسي بي

واجب اسـت يعـني واجـب     ١ كند اين عبوسانه نگاه كردن متنفّرانه نگاه كردن غضبانانه نگاه كردن واجب است,مي

گيري حفظ بكن اگر كسي مبتلاست به روميزي و زيرميزياش اين است كه خانم لباست را است آن مرحله بعدي

سطل زبالـه را  د نبا نگاه متنفرانه به او نگاه كناعضاي آن اد و ارگان و آن وزارتخانه بر همه آا واجب است كه 

كنند رد ميگيرند يا عبوس را مي كنند كه يا بينيكنند سطل زباله را كه با چهره باز و لبخند نگاه نميچطور نگاه مي

كنيد اينها را همين طور نگاه بكنيد اين اولين مرتبه وجوب است نه شوند ديگر شما سطل زباله را چطور نگاه ميمي

اينكه سرتان را خم بكنيد برويد كنار خب اين اولين مرتبه واجب است ديگر, اگر يك مرد تبهكاري در خيابان رد 

بينند همه او را به عنوان يك سطل زباله نگاه كنند خب يقينـاً  ره او را ميده هزار نفر بالأخهزار نفر  شود هشتمي

هره, غضبان, متنفّر حالا يـك  كند اين اولين مرتبه امر به معروف و ي از منكر است وجوه مكفخودش را جمع مي

بينـد حـالا يـا    له را ميبيند يك وقت سطل زبابيند با چهره باز ميبيند با لبخند ميوقت است انسان گلداني را مي

شود ديگر. فرمود بر همه واجب است وقتي يك انسـان تبـهكار را   گيرد يا بالأخره به سرعت رد مياش را ميبيني

بينند با چهره دژم او را نگاه بكنند اين نصوص امر به معروف و ي از منكر است در مرحلـه اول, آن انزجـار   مي
                                                

  .٥٩, ص٥الكافي, ج.  ١



 
 

  ١٦ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٣٣جلسة نور تفسیر سورة 

اي است بين ما و خـداي مـا امـا ايـن     كند آن انزجار قلبي وظيفهاو اثر نمي قلبي كه سر جايش محفوظ است كه در

ترين كار همين وجوه مكفهره است كه بايد داشته باشيم اگر زني اگر مردي تبهكارانـه  ترين و نقدترين و آسانرايج

سطل زباله نگـاه كننـد    روند همه او را به عنوان يكدر جامعه بخواهد زندگي كند در خياباني كه چند هزار نفر مي

كند اينها كند اگر تبهكاري ديگر دارد خودش را جمع ميديگر او اگر متهم به سوء استفاده است خودش را جمع مي

تفاوت رد شده هيچ گناهي در نامه حجاب رد شده كسي هم بيچنين نيست كه حالا كسي بيبر ما واجب است اين

نويسند نسبت به اين خانمهايي هم كه هيچ نگاه مكفهرانه حجاب گناه ميبي عمل او ننويسند نه خير اگر درباره آن

الَّذين إِن مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصـلاَةَ وآتـوا الزكَـاةَ وأَمـروا     ﴿فرمود:  نويسند ديگر خب.نكردند گناه مي

بنابراين اينكه فرمود:  ١﴾وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ﴿شود ديگر با اين پيدا مي مدينه فاضله ﴾بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ

﴿مي لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيا مشخص كرد دين در قلب اينجا جا افتاد و همين ديني كه دين مرضي ر ﴾و

زنند يا اگر دستشان آلوده شد بـا امـر بـه    تباهي نمي در قلب جا افتاد در جامعه هم جا افتاد كه خودشان دست به

  شود جامعه مهدوي(عليه آلاف التحية و الثناء) اي ميشوند چنين جامعهمعروف و ي از منكر ديگران اصلاح مي

  وظايف مؤمنين در عصر غيبت جهت ظهور حضرت حجت(عج)

بينانه مسـئله را  ست اما اين هم نبايد خوشخب حالا همه ما موظفيم هر لحظه منتظر باشيم آن هم يك مطلب ا

شود مطمئن شد كه حل كرد ما الآن بر فرض در ايران هفتاد ميليون هستيم همه ما هم اگر سلمان و اباذر بشويم نمي

آيد كند براي اينكه ما تازه يك صدم عالميم يك صدم يعني يك صدم وجود مبارك حضرت كه ميحضرت ظهور مي

دهد جهان هم هفت ميليارد است ما هم يك صدميم با يك صدم هم با يك گل كه عـالم  مي جهاني حكومت تشكيل

                                                
  .٤١سورهٴ حج, آيهٴ .  ١



 
 

  ١٦ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٣٣جلسة نور تفسیر سورة 

امـا نبايـد    ١شود ولي بالأخره ما هر لحظه منتظريم وظيفه ماست دستور ماست انتظار فرج, عبادت ماسـت ار نمي

كند لا حضرت فردا ظهور مياگر ما هفتاد ميليون شديم هفتاد ميليون سلمان و اباذر حافكر كنيم بينانه حالا خوش

كنـد بـراي   شاگرد مثل امام پيدا شد بله حضرت يقيناً ظهور مـي  ٣١٣بله اگر اكثريت جامعه بشري عاقل شدند و 

  رهبري كند. خواهد با مديريت جهان را كند كه ميرهبري خواهد جهان را با دعا و امثال دعا اينكه او كه نمي

  يف كميلانتقاد امام علي(ع) از مديريت ضع

كند آن نامه اين است اي را نقل مينامهالبلاغه جاين را بارها شنيديد در  (رضوان االله عليه)مرحوم سيد رضي

يـا  «دسـت كميـل را گرفـت و بـيرون شـهر كوفـه بـرد و        حضـرت  كه كميل از اصحاب خاص حضرت بود كه 

وراني را فرمود. كميل يكي از اصحاب سـر اسـت   آن بيان ن ٢»القلوب اوعية فخيرها اوعاهاهذه إنّ  زيادبنكميل

اي در جايي است كه عـده  هيت, هيتاي است به نام شاگرد مخصوص است در زمان حكومت حضرت امير منطقه

امويان آمده بودنـد غـارت    ,كردند و وجود مبارك حضرت مسئوليت آن منطقه را داده بود به كميلآنجا زندگي مي

دارد كـه  البلاغـه  ـج آميزي حضرت امير در نتوانست آن منطقه را اداره كند نامه گلايه كردند زدند بردند و كميل

خلاصـه آن نامـه ايـن     ٣براي كميل نوشت كه آخر من اين همه امكانات دادم قدرت دادم چرا نتوانستي دفاع بكني

دم كمـي نبـود چـرا    خب كميل كه آ .خورند مديريت چيز ديگر استبه درد دعاي كميل ميفقط است كه بعضيها 

انـد بـراي   اند براي سخنراني خـوب اند براي مناجات خوبكند بعضيها براي دعا خوبحضرت امير از او گله مي

                                                
  .٣٠٢, ص١الارشاد (شيخ مفيد), ج.  ١
  .١٤٧البلاغه, حكمت ج.  ٢
  .٦١نامه البلاغه, ج.  ٣



 
 

  ١٦ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٣٣جلسة نور تفسیر سورة 

اند مديريت يك نعمتي است فرمود تو چـه  اند براي بحث كردن خوباند براي درس گفتن خوبخواني خوبسخن

  كردي؟! كار مي

  ج) و علما بر اقامه دو فريضه الهيرسالت مقام بقية اللّهي امام عصر(ع

خواهد ولي ما هر لحظـه بايـد منتظـر    نفر شاگرد مثل امام مي ٣١٣لااقل مبارك حضرت كه ظهور بكند وجود 

اي هم به جامعه بدهيم در وعده دادن به جامعه بايد مواظب باشيم خب اگر اي ما داريم يك وعدهباشيم يك وظيفه

اند خـب اگـر   چنينهمه اين ١﴾وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ﴿اين مطابق د حضرت(سلام االله عليه) ظهور كر

بيند نسـبت بـه او بدبينانـه    رود ميخواهد در جامعه زندگي كند ديگر هر جا ميانساني متهم بود مجرم بود اين مي

امعه زندگي كند اين اولـين مرتبـه امـر بـه     تواند در جكنند خب آن زندگي تلخ است ديگر چنين كسي نمينگاه مي

الَّـذين  ﴿معروف و ي از منكر است شما روايات امر به معروف و ي از منكر را نگاه كنيد در قرآن كريم فرمود: 

الْإِنو اةوري التف مهندوباً عكْتم هونجِدي يالَّذ يالْأُم بِيولَ النسونَ الربِعتـنِ   يع مـاههنيو وفرعم بِالْمهرأْمجِيلِ ي

آيد كه امر بـه  فرمايد در آخرالزمان كسي ميمعرفي كند ميانجيل و تورات خواهد در پيغمبر را وقتي مي ٢﴾الْمنكَرِ

كـه   اين مضـمون گذشـت   »هود«گيرد درباره اقوام ديگر هم در سورهٴ مباركهٴ معروف و ي از منكر را جدي مي

 .چـرا اولوابقيـه اقـدام نكردنـد     ٣﴾من الْقُرون من قَبلكُم أُولُوا بقية ينهونَ عـنِ الْفَسـاد  فَلولا كان ﴿اي چرا عده

مستحضريد بقيةاالله از القاب پربركت وجود مبارك حضرت حجت(سلام االله عليه) است وقتي حضرت ظهور كرد به 

 ١﴾ما عندكُم ينفَد وما عنـد اللَّـه بـاقٍ   ﴿چرا, چون وجه االله است  ٤»أنا بقية االله« فرمايد:ديوار كعبه تكيه داد مي

                                                
  .٤١سورهٴ حج, آيهٴ .  ١
  .١٥٧اعراف, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .١١٦هود, آيهٴ سورهٴ .  ٣
  .٣٣١, ص١كمال الدين, ج.  ٤



 
 

  ١٦ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٣٣جلسة نور تفسیر سورة 

ما  العلماء باقونَ«دانند منتها بالتبع ماندگارِ الهي است عالمان دين را هم وجود مبارك حضرت امير جزء بقيةاالله مي

قيهر بدارد غير از وجه االله اگر كسي صبغه ه ميهمين است ديگر چه كسي علما را نگ ٢»الد﴿﴾كُمندا عداشت  م

اند بالتبع چون اين علما بقيةاالله »العلماء باقون ما بقي الدهر«اگر  »قيٰبي«للّهي داشت كه صبغه ما عندا ينفَد﴾﴿كه 

لاتر از اولواالأبصـار بـالاتر از   اند اين كم مقامي نيست اين گونه افراد را قـرآن كـريم بـا   شاگرد آن بقيةاالله بالاصل

اند در فرهنگ قرآن, يـك عـده   داند يك عده اولواالأبصارند در فرهنگ قرآن, يك عده اولواالألباباولواالألباب مي

تواند بمانـد چـرا   دارند ماندگارند خب آدم وقتي كه مياند بقند وليّ بقايوابقية هستند يعني والي بقايند مولاي بقاياول

شـود شـاگرد   شود شاگرد فقيه, فقيه نباشد مگـر مـي  كند مگر مياين علمِ دين است كه انسان را بقيةاالله ميبپوسد 

العلماء «شود بقيةاالله پس اگر وجود مبارك حضرت امير فرمود: مهندس, مهندس نباشد خب شاگرد بقيةاالله هم مي

شود كه اولوابقيه دفاع نكردند قيام نكردند معلوم ميآمده است كه چرا  »هود«اگر در سورهٴ  »باقون ما بقي الدهر

  اند مسئوليت اينها نسبت به امر به معروف و مانند آن بيش از ديگران است. عالمان دين اولوابقيه

  دليل قرآني بر حاكميت دين خدا بدست امام زمان(عج)

است  »قصص«اين بالاتر از آيه پنج سورهٴ مباركهٴ  ﴾ي لَهمولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتض﴿خب اينكه فرمود: 

براي اينكـه آـا    ﴾ونرِيد أَن نمن علَي الَّذين استضعفُوا في الْأَرضِ ونجعلَهم أَئمةً ونجعلَهم الْوارِثين﴿كه فرمود: 

اسرائيل باشد براي اينكه از دريـا درآمدنـد آثـار ايـن     به بنيتواند نسبت برگشتند اين آيه نمي[از راه حق] دوباره 

ترين مصداقش همان طوري كه كامل ٣اجعلْ لَنا إِلهاً كَما لَهم آلهةٌ﴾﴿معجزه در آا هست به موساي كليم گفتند كه 

                                                                                                                                                                              
  .٩٦ل, آيهٴ نحسورهٴ .  ١
  .١٤٧البلاغه, حكمت ج.  ٢
  .١٣٨سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٣



 
 

  ١٦ از   ١٦شماره صفحه:        /    ٣٣جلسة نور تفسیر سورة 

 اگـر مدينـه   لكن حصر نيست حالا ١فرمودند مربوط به وجود مبارك حضرت است (رضوان االله عليه)سيدناالاستاد

  شود.شاءاالله ـ در بحثهاي بعدي مطرح ميفاضله شرايطي داشت ـ ان

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٥٦, ص١٥الميزان, ج.  ١


